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  ادامه مطلب چهارم: اصولی و لفظی بودن مسألهادامه مطلب چهارم: اصولی و لفظی بودن مسأله

قیق در دو محور می باشد، محور اوّل گذشت و به قیق در دو محور می باشد، محور اوّل گذشت و به اثبات اصولی بودن مسأله مقدّمه واجب و همچنین عقلی بودن آن، نیازمند تحاثبات اصولی بودن مسأله مقدّمه واجب و همچنین عقلی بودن آن، نیازمند تح  بیان شد کهبیان شد که
بدون واسطه یا با بدون واسطه یا با چون ملاک اصولی بودن یک مسأله آن است که چون ملاک اصولی بودن یک مسأله آن است که   م که این مسأله داخل در مسائل علم اصول است،م که این مسأله داخل در مسائل علم اصول است،این نتیجه رسیدیاین نتیجه رسیدی

ادامه به بیان محور دوّم یعنی ادامه به بیان محور دوّم یعنی ر ر دد  این ملاک برخوردار می باشد.این ملاک برخوردار می باشد.کم شرعی قرار گیرد و مسأله ما نحن فیه از کم شرعی قرار گیرد و مسأله ما نحن فیه از حح  استدلال براستدلال برکبرای کبرای واسطه، واسطه، 
  واهیم پرداخت.واهیم پرداخت.عقلی بودن مسأله مقدّمه واجب خعقلی بودن مسأله مقدّمه واجب خ

  عقلی بودن مسألهعقلی بودن مسأله  دوّم:دوّم:محور محور بیان بیان 

و مربوط به و مربوط به   بودهبوده  و مربوط به دلالت امر می باشد و یا بحثی عقلیو مربوط به دلالت امر می باشد و یا بحثی عقلی  بودهبودهلفظی لفظی   مسأله ایمسأله ای، ، واجبواجبدّمه دّمه مقمقسأله سأله ممآیا آیا در مورد آن است که در مورد آن است که بحث بحث 
  ؟؟استاست  ننآآ  مدلولمدلولامر و امر و احوال و عوارض احوال و عوارض 

و بعضی و بعضی   11««لشیء امرٌ بما لا یتمّ الّا به ام لا؟لشیء امرٌ بما لا یتمّ الّا به ام لا؟هل الامر باهل الامر با»»  با تعبیربا تعبیررا را این بحث این بحث که بعضی که بعضی   ی شودی شودمم  ملاحظهملاحظه  تب اصولی،تب اصولی،ککمّل در مّل در تأتأ  ووبا مراجعه با مراجعه 
  عقلی وعقلی و  و باو با  بودهبوده، ذو وجهین ، ذو وجهین تعابیرتعابیرو این گونه و این گونه مطرح می نمایند مطرح می نمایند   22««بالشیء، یقتضی ایجاب ما لا یتمّ الّا به ام لا؟بالشیء، یقتضی ایجاب ما لا یتمّ الّا به ام لا؟  هل الامرهل الامر»»  ا تعبیرا تعبیرببدیگر دیگر 

  روشن میروشن می  کر شده است،کر شده است،ذذبررسی مسأله و استدلال بر آن بررسی مسأله و استدلال بر آن   در مقامدر مقامبه متن بحث و آنچه به متن بحث و آنچه سازگاری دارند، ولی با مراجعه سازگاری دارند، ولی با مراجعه ، ، لفظی بودن بحثلفظی بودن بحث
حکم عقل به حکم عقل به ، بحث از ، بحث از اصحّ اصحّ   ییبه تعبیربه تعبیر  است واست و  آنآن  میان ایجاب ذی المقدّمه و ایجاب مقدّمهمیان ایجاب ذی المقدّمه و ایجاب مقدّمهیا عدم ملازمه یا عدم ملازمه ملازمه ملازمه   حلّ نزاع،حلّ نزاع،ممد که د که گردگرد
را را   استلزاماستلزامملازمه و ملازمه و   صریحا  صریحا    بحث کنونیبحث کنونی  طرحطرحدر در و امّا کسانی که و امّا کسانی که   ؛؛مدّ نظر می باشدمدّ نظر می باشد  ،،و امر به مقدّمهو امر به مقدّمهمیان امر به ذی المقدّمه میان امر به ذی المقدّمه زمه شرعی زمه شرعی ملاملا

  ..نندنند، شکیّ نیست که این بحث را بحثی عقلی می دا، شکیّ نیست که این بحث را بحثی عقلی می دا33مطرح کرده اندمطرح کرده اند
مسأله مقدّمه واجب نزد اکثر اصولیوّن، مسأله ای مسأله مقدّمه واجب نزد اکثر اصولیوّن، مسأله ای که که وشن می گردد وشن می گردد رر  ،،تب اصولیتب اصولیککبه به که با مراجعه که با مراجعه   نمودنمودادّعا ادّعا   نندر مجموع می توادر مجموع می توا  بر اینبر ایننا نا بب

م م ، از کلا، از کلا««اجمعیناجمعین  رحمة الّه علیهمرحمة الّه علیهم»»  77ی دیگری دیگرو بعضو بعض  66و محققّ خوییو محققّ خویی  55محققّ نائینیمحققّ نائینیو به تبع ایشان و به تبع ایشان   44محققّ خراسانیمحققّ خراسانی  ، با این وجود، با این وجودی باشدی باشدممعقلی عقلی 
  ..یک بحث لفظی می دانند، نه یک بحث عقلییک بحث لفظی می دانند، نه یک بحث عقلیرا را   واجبواجببحث از مقدّمه بحث از مقدّمه   ایشانایشان  گویاگویاکه که   استظهار کرده انداستظهار کرده اند  ««ههرحمة الّه علیرحمة الّه علی»»  صاحب معالمصاحب معالم

                                           
  3838، صفحه ، صفحه 11اصول الشریعة، جلد اصول الشریعة، جلد   الذریعة الیالذریعة الی  --  11
  292292بدائع الافکار، صفحه بدائع الافکار، صفحه   --  22
علی معالم علی معالم   ةةدر تعلیقدر تعلیق  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  و محقّق قزوینیو محقّق قزوینی  3333الافکار، صفحه الافکار، صفحه   در بدایعدر بدایع  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  محقّق رشتیمحقّق رشتی  ،،8383صفحه صفحه مرحوم شیخ در مطارح الانظار، مرحوم شیخ در مطارح الانظار، انند انند مم  --  88

  833833، صفحه ، صفحه 88الاصول، جلد الاصول، جلد 
ة کما ربما یظهر من ة کما ربما یظهر من أن المسألة عقلیة و الکلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه لا لفظیأن المسألة عقلیة و الکلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه لا لفظیثم الظاهر أیضا ثم الظاهر أیضا »»فرمایند: فرمایند: می می   3939ایشان در کفایة الاصول، صفحه ایشان در کفایة الاصول، صفحه   --  44

ء و ء و   أنه إذا کان نفس الملازمة بین وجوب الشيأنه إذا کان نفس الملازمة بین وجوب الشي  حیث استدل علی النفي بانتفاء الدلالات الثلاث مضافا إلی أنه ذکرها في مباحث الألفاظ ضرورةحیث استدل علی النفي بانتفاء الدلالات الثلاث مضافا إلی أنه ذکرها في مباحث الألفاظ ضرورة  صاحب المعالمصاحب المعالم
  «.«.حدى الدلالات الثلاث کما لا یخفیحدى الدلالات الثلاث کما لا یخفیوجوب مقدمته ثبوتا محل الإشکال فلا مجال لتحریر النزاع في الإثبات و الدلالة علیها بإوجوب مقدمته ثبوتا محل الإشکال فلا مجال لتحریر النزاع في الإثبات و الدلالة علیها بإ

  231231، صفحه ، صفحه 11فوائد الاصول، جلد فوائد الاصول، جلد   --  22
  293293، صفحه ، صفحه 22محاضرات فی اصول الفقه، جلد محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  33
  204204مطارح الانظار، صفحه مطارح الانظار، صفحه   --  33
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لیس لصیغة الامر دلالة علی ایجابه لیس لصیغة الامر دلالة علی ایجابه »»  می فرمایند:می فرمایند:صاحب معالم در مقام نفی وجوب مقدّمه صاحب معالم در مقام نفی وجوب مقدّمه مرحوم مرحوم ین دانسته اند که ین دانسته اند که وجه استظهار را اوجه استظهار را ا  11ایشانایشان
دلالت بر ایجاب ما لا یتمّ الّا به دلالت بر ایجاب ما لا یتمّ الّا به   --  مطابقی، تضمّنی و التزامیمطابقی، تضمّنی و التزامی  --  ه هیچ یک از دلالات سه گانه لفظیه هیچ یک از دلالات سه گانه لفظیبب  ، یعنی صیغه امر، یعنی صیغه امر22««بواحدة من الثلاثبواحدة من الثلاث
  لفظی و مربوط به دلالت صیغه امر می دانند.لفظی و مربوط به دلالت صیغه امر می دانند.بحث را بحث را ن دارد که ن دارد که آآش حکایت از ش حکایت از ندارد و این فرمایندارد و این فرمای

  استاد معظّماستاد معظّم  و بررسیو بررسی  نقدنقد

روشن می شود که روشن می شود که   اند،اند،  ل آوردهل آوردهآنچه ایشان پس از این استدلاآنچه ایشان پس از این استدلابه به   و همچنین با مراجعهو همچنین با مراجعه  ««ههرحمة الّه علیرحمة الّه علی»»  صدر کلام صاحب معالمصدر کلام صاحب معالمبه به با مراجعه با مراجعه 
  ..ی باشدی باشدممبلکه نگاهی عقلی بلکه نگاهی عقلی بوده و بوده و نن  لفظیلفظی  یینگاهنگاه  ،،مانند اکثر اصولیوّنمانند اکثر اصولیوّن  نیز به مسأله مقدّمه واجب،نیز به مسأله مقدّمه واجب،ه ایشان ه ایشان نگانگا
را را   ادلهّ عقلی مطرح شدهادلهّ عقلی مطرح شدهو اثبات، و اثبات،   در مقام نفیدر مقام نفی  پس از آنپس از آن  وو  33مطرح می نمایندمطرح می نمایند  دو ایجابدو ایجابمحلّ نزاع را اقتضاء بین محلّ نزاع را اقتضاء بین بحث، بحث،   در ابتدایدر ابتداییشان یشان اا

که از که از   55ددننا طرح می نمایا طرح می نمایبدون امر به مقدّمه ربدون امر به مقدّمه ر  ،،مهمهامر به ذی المقدّ امر به ذی المقدّ   مثل تکلیف به ما لا یطاق بودنمثل تکلیف به ما لا یطاق بودن  ادلهّ ایادلهّ ای  پسپسسسو و   44مورد اشاره قرار می دهندمورد اشاره قرار می دهند
استدلال ایشان برای نفی ایجاب مقدّمه به استدلال ایشان برای نفی ایجاب مقدّمه به   ذاذالل  ..می باشدمی باشدمجموع این فرمایشات استفاده می شود که نگاه ایشان نیز به مسأله، نگاهی عقلی مجموع این فرمایشات استفاده می شود که نگاه ایشان نیز به مسأله، نگاهی عقلی 

  عدم دلالت صیغه امر به دلالت های سه گانه، خارج از محلّ نزاع می باشد.عدم دلالت صیغه امر به دلالت های سه گانه، خارج از محلّ نزاع می باشد.
تفاء تفاء انان  ههبب  صاحب معالم، علاوه بر استدلالصاحب معالم، علاوه بر استدلالمرحوم مرحوم کلام کلام از از مسأله مسأله لفظی بودن لفظی بودن   در مقام استظهاردر مقام استظهار  --  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  و امّا اینکه محققّ خراسانیو امّا اینکه محققّ خراسانی

ذیل ذیل   چون مجرّد ذکر یک بحثچون مجرّد ذکر یک بحث  ،،، سخنی بسیار بعید است، سخنی بسیار بعید است««مضافا  الی انهّ ذکرها فی مباحث الالفاظمضافا  الی انهّ ذکرها فی مباحث الالفاظ»»  ::66می فرمایندمی فرمایند  --  سه گانهسه گانه  هایهای  تتدلالدلال
  بعضی از مباحث عقلیبعضی از مباحث عقلی  شماشمابه همین جهت است که به همین جهت است که باشد، باشد، آن آن بحث، معتقد به لفظی بودن بحث، معتقد به لفظی بودن   دوین کنندهدوین کنندهتتدلیل بر آن نیست که دلیل بر آن نیست که   ،،مباحث الفاظمباحث الفاظ

ذیل ذیل   و اساسا  طرح این مباحثو اساسا  طرح این مباحث  شاره کرده باشیدشاره کرده باشیداامسأله مسأله عقلی بودن آن عقلی بودن آن به به ، بدون اینکه ، بدون اینکه رده ایدرده ایدککضدّ را ذیل مباحث الفاظ ذکر ضدّ را ذیل مباحث الفاظ ذکر   مسألهمسألهمثل مثل 
  در سبکدر سبکطرح مباحث عقلی، طرح مباحث عقلی،   جود باب مستقلیّ درجود باب مستقلیّ دروواحث الفاظ و عدم احث الفاظ و عدم مباحث الفاظ، به دلیل وجود نوعی ارتباط میان این مباحث با مبمباحث الفاظ، به دلیل وجود نوعی ارتباط میان این مباحث با مب

  ..در گذشته بوده استدر گذشته بوده استمباحث اصولی مباحث اصولی   تدوینتدوین

  نهايینهايینتیجه نتیجه 
ی ی ممو امر به مقدّمه آن و امر به مقدّمه آن از وجود و عدم وجود ملازمه شرعی به حکم عقل بین امر به ذی المقدّمه از وجود و عدم وجود ملازمه شرعی به حکم عقل بین امر به ذی المقدّمه   ،،مقدّمه واجبمقدّمه واجب  لهلهدر مسأدر مسأحث حث ببآنجا که آنجا که از از 

خارجیهّ شرعیهّ ای به نام خارجیهّ شرعیهّ ای به نام طرح این بحث اثباتا  و نفیا ، لا محاله نیاز به یک مقدّمه طرح این بحث اثباتا  و نفیا ، لا محاله نیاز به یک مقدّمه   ون درون درچچر که ر که عقلی است، همانطوعقلی است، همانطو  ذا قطعا  بحثیذا قطعا  بحثیلل، ، باشدباشد
که محلّ طرح آن در علم که محلّ طرح آن در علم   استاستمات عقلیهّ مات عقلیهّ لازلازمم  تعبیریتعبیری  ه و بهه و بهمستقلّات عقلیّ مستقلّات عقلیّ غیر غیر دارد، این بحث از دارد، این بحث از وجود وجود تعلقّ امر شارع به ذی المقدّمه تعلقّ امر شارع به ذی المقدّمه 

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»                                      ول می باشد.ول می باشد.اصاص

                                           
از کلام مرحوم صاحب معالم می از کلام مرحوم صاحب معالم می   مقدّمه واجبمقدّمه واجبان وجه استظهار لفظی بودن بحث ان وجه استظهار لفظی بودن بحث ، در مقام بی، در مقام بی293293، صفحه ، صفحه 22جلد جلد محاضرات فی اصول الفقه، محاضرات فی اصول الفقه، ایشان در ایشان در   --  11

    ..««الدلالات الثلاثالدلالات الثلاث  حیث قد استدل علی عدم وجوب المقدمة بانتفاءحیث قد استدل علی عدم وجوب المقدمة بانتفاء»»فرمایند: فرمایند: 
  3232صفحه صفحه الم الدین و ملاذ المجتهدین، الم الدین و ملاذ المجتهدین، معمع  --  22
  «.«.قا یقتضي إیجاب ما لا یتم إلا بهقا یقتضي إیجاب ما لا یتم إلا بهء مطلء مطل  الأکثرون علی أن الأمر بالشيالأکثرون علی أن الأمر بالشي  ::اصلٌاصلٌ»»می فرمایند: می فرمایند:   ، ابتدائاً، ابتدائا3030ً  لم الدین و ملاذ المجتهدین، صفحهلم الدین و ملاذ المجتهدین، صفحهایشان در معاایشان در معا  --  88
ن القدرة غیر حاصلة مع المسببات فیبعد تعلق التکلیف بها وحدها بل قد قیل إن ن القدرة غیر حاصلة مع المسببات فیبعد تعلق التکلیف بها وحدها بل قد قیل إن اا»»مقام استدلال بر وجوب مقدّمه واجب می فرمایند: مقام استدلال بر وجوب مقدّمه واجب می فرمایند:   دردر  دامهدامهااایشان در ایشان در   --  44

لعدم تعلق القدرة بها أما بدون الأسباب فلامتناعها و أما معها فلکونها حینئذ لازمة لا یمکن ترکها فحیث ما یرد أمر لعدم تعلق القدرة بها أما بدون الأسباب فلامتناعها و أما معها فلکونها حینئذ لازمة لا یمکن ترکها فحیث ما یرد أمر   الوجوب في الحقیقة لا یتعلق بالمسبباتالوجوب في الحقیقة لا یتعلق بالمسببات
  «.«.    ......  في الظاهر وسیلة لهفي الظاهر وسیلة له  السبب فالواجب حقیقة هو و إن کانالسبب فالواجب حقیقة هو و إن کانمتعلق ظاهرا بمسبب فهو بحسب الحقیقة متعلق بمتعلق ظاهرا بمسبب فهو بحسب الحقیقة متعلق ب

لو لم یقتض الوجوب في غیر السبب أیضا للزم إما تکلیف ما لا یطاق أو لو لم یقتض الوجوب في غیر السبب أیضا للزم إما تکلیف ما لا یطاق أو احتجوا بأنه احتجوا بأنه : »: »فرمایندفرمایندمی می   وب مقدّمة الواجبوب مقدّمة الواجباستدلال بر وجاستدلال بر وج  ر مقامر مقامدد  هایتهایتننایشان در ایشان در   --  22
  «.«.... ...   کونه واجبا و التالي بقسمیه باطلکونه واجبا و التالي بقسمیه باطلخروج الواجب عن خروج الواجب عن 
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